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یک
امیلـی تقریبـاً در هر سـروصدایی خوابش می برد، اما سـکوت 
بیدارش می کرد. چون او در شهربازی ماه زندگی می کرد و آنجا 

هم معمولًا حسابی شلوغ بود.
شـهربازی مـاه بلندتریـن سرسـره ی مارپیـچ، طولانی ترین 
ترن هوایی، خفن ترین ترامپولین، ترسـناک ترین تونل وحشت 
و خوشـمزه ترین پشـمک را در کل کهکشان داشت. هر شب که 
امیلی می رفت تا در اتاقش، بالای دفتر اشیای گمشده بخوابد، 
هیاهوی شـادی و هیجان را از بیرون می شـنید. وقتی مردم از 
بالای سرسـره ی مارپیچ می چرخیدنـد و پایین می آمدند، کلی 

صدای یوهووووو! می آمد.
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تـازه وقتـی سـوار ترن هوایـی بودند، صـدای واااااای! بیشـتر 
هـم بـود. وقتـی هم آهنـگ تونـل وحشـت را می زدنـد، صدای 
یووووهـوووووووووو! می آمـد. صدای ووینـگ از روی ترامپولین 
می آمـد. از این طـرف و آن طـرف هـم صـدای بقیـه ی بازی هـا 
می پیچید؛ وییییژژژ، دانگ، بیلینگ، دونگ. )دستگاه پشمک زنی 
خیلی سروصدا نداشت، اما امیلی بوی آن را حس می کرد. بوی 
شـیرینِ شـکر داغ از لای پنجـره اش بـه داخل می خزیـد و وارد 

رؤیایش می شد.(
امیلی عاشق هیاهوی شهربازی بود. این سروصداها برایش 
مثل لالایی ای بود که هر شـب او را آرام به خواب می برد. صبح 
روز بعـد کـه از خـواب بیدار می شـد، هیچ صدایـی نمی آمد جز 
صدای سـوت پاکبانی که بلیت های پاره و پوسـت های شکلات 
را از روی زمین چمنِ بین وسایل بازی جمع می کرد. دستگاه ها 
خاموش بودند و شهربازی ماه برای مهمان های جدید، و روز و 

شبی پر از فریاد شادی آماده می شد.
اهالـی شـهربازی مـاه در خانه هـای کوچکـی کنـار  بیشـتر 
وسـایلی کـه مسئولشـان بودنـد زندگـی می کردنـد، امـا امیلـی 
همیشـه توی دفتر اشـیای گمشـده زندگی کـرده بـود. تقریباً ده 
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سـال قبل تـر، شـبی، یکـی از مهمان هـای حسـابی 
هیجـان زده، تخـم آبـی کم رنگ بزرگـی روی پیچ 
قطـار مرگ، یکـی از بزرگ ترین ترن هـای هوایی 

شـهربازی ماه، گذاشـته بـود. صبح فـردای آن 
روز دو تعمیـرکار سـخت کوش شـهربازی، 
لاغرو و پشـمالو، تخم را پیدا کرده بودند. 
آقـای لاغرو گفته بود کـه احتمالاً، بعد از 

کلـی چرخیـدن توی پیچ هـای قطار 
مـرگ، تخم تا حالا خراب شـده، 

امـا آقای پشـمالو متقاعدش 
کرده بود کـه درهرصورت آن 

را بـه دفتـر اشـیای 
گمشـده ببرند. 

سـال قبل تـر، شـبی، یکـی از مهمان هـای حسـابی 
هیجـان زده، تخـم آبـی کم رنگ بزرگـی روی پیچ 
قطـار مرگ، یکـی از بزرگ ترین ترن هـای هوایی 

شـهربازی ماه، گذاشـته بـود. صبح فـردای آن 
روز دو تعمیـرکار سـخت کوش شـهربازی، 
لاغرو و پشـمالو، تخم را پیدا کرده بودند. 
آقـای لاغرو گفته بود کـه احتمالاً، بعد از 

کلـی چرخیـدن توی پیچ هـای قطار 
مـرگ، تخم تا حالا خراب شـده، 

امـا آقای پشـمالو متقاعدش 
کرده بود کـه درهرصورت آن 

را بـه دفتـر اشـیای 
گمشـده ببرند. 
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خانم هشت‌دسـت، که مسئول اشیای گمشده بود، برچسبی 
روی تخم چسبانده و آن را گذاشته بود در قفسه‌، بین کلاه‌ها و 
چترهـا و لباس‌های فضایی‌ای که منتظر صاحبانشـان بودند تا 

بیایند و آن‌ها را پس بگیرند.

امـا هیچ‌کـس از تخـم آبـی کم‌رنگ سـراغی نگرفـت. حتماً 
هرکس آن را روی پیچ قطار مرگ جا گذاشـته بود فراموشـش 
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کـرده بـود. وقتـی تخـم شکسـت و امیلی‌کوچولو بیـرون آمد، 
خانم هشت‌دست نمی‌دانست باید با او چه‌کار کند، اما لاغرو و 
پشمالو اتاق زیرشیروانی را به امیلی دادند و او هم از آن موقع 

به بعد، با خوشحالی همان‌جا زندگی کرد.
امیلـی تکه‌هـای پوسـت تخـم آبـی کم‌رنـگ را در قفسـه‌ی 
کنـار تختش، بیـن کتاب‌ها و اسـباب‌بازی‌هایش، گذاشـته بود، 
امـا خـودش را بـا ایـن فکر کـه اصلًا کسـی سـراغش می‌آید یا 
نـه اذیـت نمی‌کـرد. به نظرش، کسـانی کـه با کلی دردسـر تخم 
بـزرگ آبـی کم‌رنگـی می‌گذارند و بعد هـم آن را روی ترن‌هوایی 
جـا می‌گذارنـد و می‌رونـد بعید اسـت پدر و مادر خوبی بشـوند. 
از اینکـه تنهایـی زندگـی می‌کـرد خیلـی هـم خوشـحال بـود. 
خانم هشت‌دسـت، که مسـئول اشـیای گمشـده بود، خیلی هم 
شـبیه مامان‌هـا نبود. بیشـتر به یـک اُختاپوس گنـده‌ی فضایی 
شـباهت داشـت. امـا بهتریـن اُختاپـوس گنده‌ی فضایـی بود و 
مشـکلی نداشـت کـه امیلـی در اتـاق زیرشـیروانی‌اش زندگـی 
کنـد. دفتر اشـیای گمشـده درسـت بغـل خانـه و کارگاهِ لاغرو و 

پشـمالو بود.
امیلـی بیشـتر وقت‌هـا می‌رفـت سـرک می‌کشـید تـا ببیند 
چـه چیـزی را تعمیـر می‌کنند و گاهی هم پشـمالو بـه او اجازه 
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مـی داد تـا در کارهای کوچک کمک کند، کارهایی مثل باز کردن 
پیسـتون های بـزرگ و عـوض کـردن چرخ دنده هـای خـراب 

دستگاه بازی شانسی.

صبـح آن روز خـاص، کـه ایـن داسـتان شـروع شـد، 
سـکوت مثل هر روز امیلی را بیدار کرد، چند دقیقه سـر 

جایش دراز کشید و فکر  کرد که آن روز مدرسه دارد یا نه.

مـی داد تـا در کارهای کوچک کمک کند، کارهایی مثل باز کردن 
پیسـتون های بـزرگ و عـوض کـردن چرخ دنده هـای خـراب 

دستگاه بازی شانسی.

صبـح آن روز خـاص، کـه ایـن داسـتان شـروع شـد، 
سـکوت مثل هر روز امیلی را بیدار کرد، چند دقیقه سـر 

جایش دراز کشید و فکر  کرد که آن روز مدرسه دارد یا نه.

روزهـای مدرسـه خیلی هم بد نبـود، چون امیلـی مجبور نبود 
بـه مدرسـه ای معمولـی بـرود. مثـل همـه ی بچه هایـی کـه در 
شـهربازی مـاه زندگـی می کردنـد، او هـم در مدرسـه ی چـرخِ 
دانـش درس می خوانـد، یعنـی گردونک آموزشـی که دانشـمند 
معـروف، فِلومیـش همه چیـز دان، طراحـی کـرده بـود. اسـتاد 
همه چیـز دان کشـف کـرده بود وقتـی مـردم در حـال حرکت اند، 
بهتـر چیـز یاد می گیرنـد )برای همین اسـت که سـفرْ ذهن آدم 
را بـاز می کنـد، امـا موقع خواب کسـی چیزی یـاد نمی گیرد(. به 
همیـن خاطر هـم دانش آموزها در مدرسـه ی چـرخِ دانش روی 
نیمکت هایـی می نشسـتند که دور میز اسـتاد می چرخیـد و دور 
مـی زد. وقتـی درس هـا سـخت تر می شـد، نیمکت هـا موقـع 
چرخیـدن بـالا و پاییـن هـم می رفتنـد، مثـل بـازی اسـب های 

رنگی گردان.
این جـوری مـردم موقع یادگیری ریاضیات پیشـرفته حالت 
تهوع می گرفتند، اما خوشـبختانه استاد فلومیش همه چیز دان 
بـه این نتیجه هم رسـیده بود کـه درس زیادی، آن هم در یک 

دوره، به مغز آسیب می زند. 



روزهـای مدرسـه خیلی هم بد نبـود، چون امیلـی مجبور نبود 
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دانـش درس می خوانـد، یعنـی گردونک آموزشـی که دانشـمند 
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نیمکت هایـی می نشسـتند که دور میز اسـتاد می چرخیـد و دور 
مـی زد. وقتـی درس هـا سـخت تر می شـد، نیمکت هـا موقـع 
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رنگی گردان.
این جـوری مـردم موقع یادگیری ریاضیات پیشـرفته حالت 
تهوع می گرفتند، اما خوشـبختانه استاد فلومیش همه چیز دان 
بـه این نتیجه هم رسـیده بود کـه درس زیادی، آن هم در یک 

دوره، به مغز آسیب می زند. 
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همیـن خاطر هـم دانش آموزها در مدرسـه ی چـرخِ دانش روی 
نیمکت هایـی می نشسـتند که دور میز اسـتاد می چرخیـد و دور 
مـی زد. وقتـی درس هـا سـخت تر می شـد، نیمکت هـا موقـع 
چرخیـدن بـالا و پاییـن هـم می رفتنـد، مثـل بـازی اسـب های 

رنگی گردان.
این جـوری مـردم موقع یادگیری ریاضیات پیشـرفته حالت 
تهوع می گرفتند، اما خوشـبختانه استاد فلومیش همه چیز دان 
بـه این نتیجه هم رسـیده بود کـه درس زیادی، آن هم در یک 

دوره، به مغز آسیب می زند. 



بـرای همین مدرسـه‌ی چرخِ دانـش یک روز در میـان باز بود. 
تـا جایـی که امیلـی یـادش می‌آمـد، روز قبل به مدرسـه رفته 
بـود، پـس آن روز تعطیـل بـود و می‌توانسـت هـر کاری دلش 

می‌خواست بکند.
آخ جون!





امیلی از تختش پرید بیرون، لباس پوشـید و از سرسـره ای 
کـه لاغرو و پشـمالو بـرای زود پایین آمدن درسـت کرده بودند 

سُر خورد و پایین آمد.
تـوی آشـپزخانه از سرسـره پایین پرید و بـرای خودش یک 
لیـوان آب میـوه ی توت اَکلیلی ریخت و نانْ گـرم کرد. همین که 
نـان و آب میـوه اش را خورد و بشـقاب و لیوانش را در ماشـین 
ظرف شـویی گذاشـت، از پنجره پرید توی حیاط و تندتند  سمت 
خانه ی لاغرو و پشـمالو دوید. خانه شـان نقلی و تروتمیز بود و 
کنارش کارگاه و ابزارفروشـی  داشـت. روی تابلوی بالای درش 

نوشته شده بود:
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لاغرو و پشـمالو بیرون کارگاه بودند و داشـتند ماشین پرنده 
را پُر می‌کردند تا غِـــژی بروند و تمام خرابی‌ها را تعمیر کنند. 
آقای پشمالو، که البته از اسمش هم پیداست، همه‌جایش پر 
از مو بود؛ توپ پشـمالوی بزرگی بود که دسـت‌های پشـمالوی 
بلنـد و پاهـای پشـمالوی کوتاهـی بـه آن چسـبیده بـود و کلاه 
شاپویی داشت که روی سرش جا خوش کرده بود. آقای لاغرو 
هم کلاه شـاپو به سـر داشـت، اما لاغر و قدبلند بود. وقتی کنار 

هم می‌ایستادند شبیه عدد ١٠ می‌شدند.
لاغـرو و پشـمالو قهرمان‌های امیلی بودند. دوسـت داشـت 
دنبالشـان بـه شـهربازی برود و کمکشـان کند تا دسـتگاه‌ها را 
امتحـان کننـد و مطمئـن شـوند کـه همه‌چیـز همچنـان امن و 
باحال اسـت. آرزو داشـت به تیمشـان ملحق شـود و، درسـت 
مثل آن‌ها، تعمیرکار شـهربازی شود. زندگی بالای دفتر اشیای 
گمشده خیلی هم افتخار نبود، اقلًا نه وقتی‌که پدر و مادر تمام 
دوست‌هایش مسئول ترن‌هوایی و گردونک و تیم‌های بَدَل‌کار 
اَبَراسِـکوترِ‌ دیوار مرگ بودند. اما لاغرو و پشـمالو یک‌جورهایی 
مهم‌تریـن کار را روی کلِ کـره‌ی ماه انجـام می‌دادند، پس اگر 
می‌پرسـیدند که »دیروز بعد از مدرسـه چـی‌کار کردی؟« باحال 
می‌شد، اگر می‌گفت: »راستش، با لاغرو و پشمالو کار کردم، ما 
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